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Abstract 
Islamic lifestyle is a set of insights, attitudes, values, and behavioral 
patterns using Islamic teachings that people choose as a way of life. The 
current paper, with the aim of answering the question "What is the 
importance and social functions of Tawalla (loving of Ahlulbayt) and 
Tabarra (disassociation with those who oppose God and those who caused 
harm to and were the enemies of the Islamic prophet Muhammad or his 
family) in the Islamic lifestyle?" examines this issue using description and 
analysis and in a library method. Accordingly, one of the important 
principles of social lifestyle is the principle of Tawalla and Tabarra that 
organizes and directs the human attitude and determines his way of life in 
society and plays an important role in demarcating individuals in the arena 
of action. In this way, social unity and cohesion, directing communications 
and social behaviors, avoiding the conspiracies of the enemy, resolving the 
problems of the people, etc. are among the most important social 
functions of Tawalla and Tabarra in the Islamic lifestyle. 
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اهمیت و کارکردهای اجتماعی تولّی و تبرّی 
  در سبک زندگی اسلامی
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  چكيده

هـای   ها و الگوهـای رفتـاری مسـتفاد از آموزه  ها، ارزش  ها، نگرش  ای از بينش  زندگى اسلامى، مجموعه  سبك

نوشتار حاضر، با هدف پاسخ به اين سؤال كـه . گزينند  عنوان شيوه زندگى برمى اسلامى است كه افراد آن را به

بـا اسـتفاده از توصـيف و » اجتمـاعى داردتولىّ و تبرّی در سبك زندگى اسلامى چه اهميت و كاركردهـای «

اسـاس، يكـى از اصـول مهـم سـبك  براين. پـردازد  ای به بررسى ايـن موضـوع مى  تحليل و به روش كتابخانه

بخشد و شـيوۀ زيسـت وی   زندگى اجتماعى، اصل تولىّ و تبرّی است كه نگرش انسان را سامان و جهت مى

از اين رهگـذر، وحـدت و . ر مرزبندی افراد در حوزه عمل داردكند و نقش مهمى د  در اجتماع را تعيين مى

های دشــمن، رفــع  مانــدن از توطئــه دهى ارتباطــات و رفتارهــای اجتمــاعى، درامان اجتمــاعى، جهــت انســجام

  .اند ترين كاركردهای اجتماعى تولىّ و تبرّی در سبك زندگى اسلامى  از مهم... های مردم و  گرفتاری

  ها كليدواژه

  .سبك زندگى، كاركرد تولىّ و تبرّی، حبّ و بغض، تبرّی، تولىّ
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  مقدمه

يكى از اصول مهم در سبك زندگى اسلامى اصل تولىّ و تبرّی اسـت كـه كاركردهـای 

ذاتـى در سرشـت  طـور تولىّ و تبرّی بـه. مختلفى در زندگى فردی و اجتماعى انسان دارد

اند كه امور سازگار بـا خـود   ق شدهای خل  گونه كه آدميان به انسان نهادينه شده است؛ چرا

اين فراينـد در  .)6، ص 1387جوادی آملى، ( كنند  و امور ناسازگار با خود را دفع مى، را جذب

؛ گيـرد  هماره انجـام مـى، گياهان و حيوانات به صورت غريزی و به هدايت تكوينى الهى

جذب و دفع وابسته بـه اقـدام فرايند ، قدرت و اختيار، با توجه به نقش اراده، در انسان اما

  .)382، ص 1378جوادی آملى، ( ستا آگاهانه او

داشـتن آنچـه خـدا دوسـت دارد و بيـزاری از آنچـه  تولىّ و تبرّی بـه معنـای دوسـت

ت خـدا و ، قلب خود را از محباست؛ يعنى انسان از لحاظ عاطفى، خداوند دوست ندارد

را بـه دل بگيـرد و  نكينه دشمنان آنا حال نعي حق آنان و مؤمنان پر كند و در جانشينان به

دوری ، حكومت الهى را بپذيرد و از حكومت دشمنان اسـلام، از نظر سياسى و اجتماعى

  .)446، ص 1377شكوری، ( جويد

هــا بــرای رســيدن بــه   عصــر حاضــر كــه عصــر تكنولــوژی و پيشــرفت اســت و انســان

هـا دچـار خدشـه شـده و   نسـانرفتارهـای ا، كننـد  های مادی و ظاهری تلاش مى  پيشرفت

اما بايد دانست كه اگـر بشـر  ؛اند    معنويات و اصول اخلاقى تا حدودی كنار گذاشته شده

از راه ، در زندگى فردی و اجتماعى خود تنها خدا و اوليای او را سرمشق خود قرار دهـد

 .های زنـدگى وی حـل خواهـد شـد  د و بسياری از نابسامانىوش مىدرست هرگز خارج ن

يعنـى  -بـه ايـن اصـل مهـم ، نازل شده ها زماندين اسلام كه برای هدايت انسان در همه 

پس . ده است؛ اصلى كه سعادت دنيا و آخرت در آن نهفته استكرتوجه  -تولىّ و تبرّی

حلـى بـرای    ضروری است كه اين اصل و كاركردهای آن برای جامعه تبيين گردد تـا راه

  .بسياری از مشكلات باشد

ت و تبيين كاركردهای اجتماعى تولىّ و تبرّی در سـبك ن اهميبيا، اين جستار هدف

مهـم و كاركردهـای آن در تحقيقـات ه لئكـه بـه ايـن مسـ آنجـا از. اسـتزندگى اسلامى 

  . پردازد مى لهئاين نوشتار به بررسى اين مس، گذشته توجه كافى نشده است
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  پيشينه تحقيق. 1

ربـاز مطـرح ياز د، بـه مفهـوم عـامی، ا بشري ىان الهيدر اد ىن و روش زندگييبحث از آ

صـورت  بـه در گذشـته ، اصـطلاح عنوان يـك به »سبك زندگى«بوده است؛ اما موضوع 

مسـائل در ضـمن ) بـا تسـامح در معنـى(مستقل مطرح نبوده، بلكه بخشى از محتـوای آن 

  .برنامه زندگى عنوان شده استو  ن و آداب زندگىييگر مانند آيد

دهـد سـابقه پـژوهش   ران نشان مىينه سبك زندگى در ايموجود در زمۀ نيشيبررسى پ

ن يـنون اقبال محققـان بـه سـوی اكتا 1380البته از سال ؛ نه عمر طولانى نداردين زميدر ا

كـه  یا  نون مطالعـهكدهد تـا  بررسى منابع نشان مى، حال عين در. شتر شده استيموضوع ب

، كاركردهای اجتماعى تولىّ و تبرّی در سبك زندگى باشدت و اختصاصاً در مورد اهمي

 :مثلاست، ن در مورد تولىّ و تبرّی مطالعاتى صورت گرفته ياوجود با . انجام نشده است

فرقــانى، جعفــر وفــا و احمــد حيــدری االلهّٰ   نوشــته قــدرت تــولی و تبــری در قــرآنكتــاب .1

، های برائـت  شيوه، ولىّ و تبرّیتۀ حد و مرز و فلسف، كتاب انواع ولايت؛ در اين )1390(

. 2. مظـاهری از تـولىّ و تبـرّی بررسـى شـده اسـت، تولىّ و تبـرّی در سياسـت خـارجى

ايـن ؛ )1384( نوشته علـى نيكـويى، آثار تربیتی، سیاسی و اجتماعی تولیّ و تبـرّی نامه  پايان

ای يـافتن بـه الگوهـ   دسـت، پويـايى و تحـرك، آرامـش، هـدايت( پژوهش آثـار تربيتـى

 و آثــار اجتمــاعى) جهــاد و مبــارزه، نفــى حاكميــت طواغيــت( آثــار سياســى، )مناســب

تـولى و تبـری را از نگـاه قـرآن مـورد ) تعاون، كنترل و نظارت، آزادی، رسانى  خدمت(

مصــادیق و معیارهــای تــولیّ و تبــرّی در قــرآن و پايــان نامــه . 3. پــردازش قــرار داده اســت
، ص تقوا، ايمان( معيارهای تولىّ نامه اين پايان؛ در )1393( نوشته فاطمه احمدیحـدیث، 

 مصـاديق تـولىّ، ...)فسـادگری و، بدخواهى، دشمنى با خدا( معيارهای تبرّی، ...)داقت و

 دنيـوی ، آثـار...)كافران، منافقان و (، مصاديق تبرّی )خداوند، رسول اكرم، اهل بيت، علما(

، امنيـت در قيامـت( ر اخروی تـولىّ و تبـرّیو آثا) حكمت، استكمال دين، بندگى خدا(

فلسفه تولىّ و تبرّی از نگاه قرآن «مقاله . 4. ه استشدمورد واكاوی ...) ورود به بهشت و

ده شـچاپ  پاسداران مجلهدر  اين مقاله ؛)1387( نوشته عبدااللهّٰ جوادی آملى، »و روايات

شـرايط تحقـق ، بيـت ت اهـل، مـوددر اين پژوهش مفهوم و حقيقت تولىّ و تبرّی. است
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الهى و انزجـار عملـى  ىعملى به اوليا ىاقتدا، تلازم تولىّ و تبرّی، معرفت( تولىّ و تبرّی

  .ه استشدو فلسفه تولىّ و تبرّی بررسى  ^بيت آثار محبت اهل، ...)از دشمنان و

كاركردهای اجتماعى تولىّ و تبـرّی در ۀ لئيك از اين منابع به مس حال در هيچ عين در

پرداختـه نشـده اسـت كـه  ^نازندگى اسلامى از نگاه قرآن و روايـات معصـومسبك 

  .هدف اين نوشتار است

  شناسى مفهوم. 2

ی .١- ٢
ّ
  تول

در زبـان عـرب بـه معنـای » ولـّى«. در لغت به معنای پذيرش ولايت اسـت، »وَلى«از ماده 

نيز به معنای دوستى و » ولايت«چنان كه مصدر آن . ياور و سرپرست آمده است، دوست

 .)673-672 ، صص 2ق، ج1414؛ فيومى، 407، ص 15ق، ج1414منظور،   ابن( است به كار رفتهسرپرستى 

و قرارگـرفتن چيـزی در  )2528، ص 6ق، ج1376جـوهری، ( نزديكـى، »ولى«معنای اصلى واژه 

؛ 141، ص 6ق، ج1404فـارس،   ابن( ای در كـار نباشـد  حوی كـه فاصـلهن كنار چيز ديگر است به

  .)855ق، ص 1412راغب اصفهانى، 

تولىّ از يك جهت به معنای پـذيرش دوسـتى و از جهـت ديگـر بـه معنـای پـذيرش 

، ص 1382؛ معـين، 6272، ص 1373دهخـدا، ( استدادن  سرپرستى و كسى را سرپرست خود قرار

در صورتى كه بـدون حـرف . رود به كار مى» عن«و گاه با » عن«گاه بدون حرف  .)1170

دانسـتن  دوسـت، كـردن يعنى نزديكـى و توجـه ،به همان معنای لغوی ،شود فادهاست» عن«

رساندن به او ذكر شـده و در صـورتى  گرفتن وی و ياری ولىّ، از اوكردن  كسى و پيروی

، 6، ج1376جـوهری، ( گرداندن اسـت به كار رود به معنای اعراض و روی» عن«كه با حرف 

  .)886ق، ص 1412؛ راغب اصفهانى، 2528ص 

توان نتيجـه گرفـت   با توجه به موارد مختلف كاربرد اين كلمه در قرآن و روايات مى

قـرب و نزديكـى اسـت كـه همـان ، كه اصل واحد و مفهوم مشترك مشتقات ماده تولىّ

رسـاندن و  ت كـه از آثـار آن يـاریگرفتن اس دوستى و تحت ولايت كسى يا چيزی قرار

 .استكردن  پشتيبانى



100  

  

  

  

 

 

ل 
سا

م 
شت

ه
ه 
ار
شم

 ،
ل
او

، 
ن
تا
س
تاب

 
13

99
  

  تبرّی. ٢- ٢

؛ 47-46 ، صـص 2ق، ج1414فيـومى، ( گزيـدن دوری، جسـتن و به معنای بيزاری» برََءَ «از ماده 

بـه آن شـدن  گيری از چيزی است كه انسان از نزديك  و كناره )249، ص 1، ج1979زمخشری، 

جسـتن از  تبـرّی دوری .)24، ص 1، ج1360؛ مصـطفوی، 121ق، ص 1412راغب اصـفهانى، ( تنفرّ دارد

نشــينى بــا آن   و هــم )15، ص 1370ای،   خامنــه( فــرد و جريــانى اســت كــه جهــت الهــى نــدارد

ــه معنــای  .)321، ص 7، ج1388هاشــمى رفســنجانى، (يســت خوشــايند ن تبــرّی در قــرآن كــريم ب

: فرمايـد  ؛ چنان كـه مـى)173ص  ،1، ج1371قرشى بنابى، ( جستن آمده است و بيزاریشدن  كنار

» َ ا تبَ َأَ منِهْيفلَم َتبَر 
ِ هُ عَدُو اللهِّٰ  ه وى دشـمن خـداكـه براى او روشن شـد ك؛ هنگامى ...نَ لهَُ أَن

  .)114توبه، ( »زارى جستياز او ب، ستا

 بار تكرار شده است و كاربردهای قرآنى 30، سوره قرآن 20آيه از  27ماده تبرّی در 

، )64 - 51 ، صـص 27ق، ج1403مجلسى (و روايى  )38 - 37؛ يوسف، 54؛ هود، 41؛ يونس، 4؛ الممتحنه، 114 توبه،(

جسـتن و اظهـار بيـزاری از كسـى يـا  كم و بيش در مفهوم لغوی و به همان معنـای دوری

  .است به كار رفتهچيزی 

  سبک زندگی .٣- ٢

 .به كار رفته اسـتهای مختلف  های مختلف به شكل در زبان» سبك زندگى«عبارت 

و  »life style«و در زبــان انگليســى در گذشــته در شــكل  »lebensstill«در زبــان آلمــانى 

»style of life living«  صـورت و امروزه بيشتر به »lifestyle« مهـدوی ( شـده اسـت  اسـتفاده

بـه معنـى گـداختن و ، واژه سبك در زبان عربى مصـدر ثلاثـى مجـرد .)46، ص 1390كنى، 

 .)438، ص 10ق، ج1414منظـور،   ؛ ابن317، ص 5ق، ج1409فراهيـدی، ( ريختن زر و نقره اسـت قالب به

، و روش خاصى كه شـاعر يـا نويسـنده» اسلوب«در زبان عربى تعبير » سبك«معادل واژه 

» سـبك«اما مفهوم  ؛)18، ص 1، ج1369بهـار، ( به كار رفته است ،كند  احساس خود را بيان مى

  قتيبــه   ابن الشــعر و الشــعراءكــه در كتــاب  ســت كــه بــدان اشــاره شــد؛ چنــانفراتــر از آن ا

آذرنـوش، ( سياق و طريقه بـه كـار رفتـه اسـت، شيوه، سبك به معنى طرز ، واژۀ)ق270م (

  .)92-91 ، صص 1349
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» ىسـبك زنـدگ«بـرای اصـطلاح  ىمتفاوتهايى  فيتعر، های لغت انگليسى در كتاب

روش «ماننـد  ،اسـت» ىسبك زنـدگ«ب يواژگانى از تركح يتوض گاهى. ارائه شده است

كـه يـك فـرد  ىروش خاص« يا )672، ص 1379وبستر، ( »ا فرهنگيگروه ، نوعىِ زندگى فرد

 Oxford Advanced Learner’s( »كننـد يـا گروهـى از مـردم بـر اسـاس آن كـار و زنـدگى مى

Dictionary, 1987, p. 743( . اجتمـاعى و  آن در علـومگاهى به معنای اصـطلاحى اين تركيب

ك يـ یهـا  هـا و ارزش  شيگراۀ زندگى كه بازتابانندۀ ويش: شناسى به كار رفته است  روان

، كه بـا هـم... و یسطح اقتصادى، اخلاق یارهايمع، ها  قهيسل، ها  نگرش، ا گروه استيفرد 

نامه رنـدم  لغت ، به نقل از15، ص 1392صدف،  آتشين( سازد  مى ا گروهى رايفرد كردن  طرز زندگى

ف رفتـار يـسبك زندگى را الگوهای مشخص و قابل تعر سازمان بهداشت جهانى .)هاوس

 طى و اجتماعى اقتصادیيهای مح  تيهای شخص و موقع  ىژگين ويه از تعامل بكداند   مى

  .)Kerr, 2000, p. 75( شود  حاصل مى

ای از   گى مجموعـهتوان نتيجه گرفت سـبك زنـد  شده مى بيان هاى با توجه به تعريف

  .استهای افراد در زندگى   گيری  باورها و رفتارها و جهت، ها  نگرش

  زندگی اسلامی  سبک .۴- ٢

ن پرسـش يـا، ر اسـتياخ سدههاى متداول در   از واژه» زندگى ك سب«ه واژه ك آنجا از

رسد   به نظر مى .افتيتوان معادلى براى آن در فرهنگ اسلامى   ا مىيه آكشود   مطرح مى

 ،دارند» سيره و سنت«و » سبك زندگى«با همه اختلاف مفهومى و ماهيتى كه دو عبارت 

  ، 1392فيضـى، ( توان اين دو عبارت را در فرهنگ اسـلامى بـر يكـديگر منطبـق دانسـت  مى

  .)32-31 صص 

، 1373طباطبايى، ( كند  طبق تفسيری كه دين را به معنای روش و شيوه زندگى معرفى مى

بلكه روشـى اسـت كـه از طـرف خداونـد بـرای ، نيستشدن  ن به معنای تسليمدي، )12 ص

سـبك زنـدگى رو  ازايـن ؛هـا بايـد بـدان عمـل كننـد  ها ترسيم شده اسـت و انسـان  انسان

همـان باورهـا و  نشيـب. اسـلامى اسـت» مـنش«و » نشيـب«متشـكل از دو عنصـر ، اسلامى

 یهـا دو بعـد اخـلاق و ارزش منشدهد و   ل مىياعتقادات اسلامى سبك زندگى را تشك
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در . دنبخشـ ن دو با هم به رفتـار افـراد معنـى مىيشود كه ا  اسلامى و حقوقى را شامل مى

ن يـدۀ ه شـالودكـدهد  ل مىكيرا خداباوری تش ىزی سبك اسلامكن صورت هسته مريا

ه خـود كـآورد  د مـىيای از آداب را پد رهيزنج، اعتقادات اسلامى ديگراسلام است و با 

، اخلاق، مجموعه عقايد«انعكاس ، بودن مفهوم اسلامى. شود  بعُدی از هستى اجتماعى مى

 »باشـد  هـا مـى  قوانين و مقرراتى است كه برای اداره امور جامعه انسانى و پـرورش انسـان

ايجاد نظام اسـلامى و جامعـه ، و هدف از سبك زندگى اسلامى )93، ص 1372جوادی آملى، (

ه اسلام وعده تحقق آن را داده است كه شالوده كاى است   بهيات طياصطلاح ح و به نىيد

ل از مجموعه افرادى كمتش اى  جامعه .)97نحـل، ( دهد  آن را ايمان و عمل صالح تشكيل مى

اسـت، ها و باورهاى خاص   نشيداراى بو بسط يافته ) خدامحورى(حول محور واحد ه ك

نـى و يم ديه برگرفته از تعـالك رفتارى واحدمان و تحت لواى فرهنگ و روش يدر پرتو ا

 .نى هستنديت واحد ديداراى هو، انى استيوح

، 7و اهل بيت 9احكام جاودانه قرآن و سيره پيامبر، دكرتوان اذعان   مىرو  ازاين

اى   انهيگرا واقع حال نيع ى از زندگى آرمانى و دركای از زندگى است كه سب  بيانگر شيوه

  .تده اسكرشنهاد يرا پ

  ت تولىّ و تبرّی در سبك زندگىاهمي .3

كـه  چنـان؛ كنـد  پيـروی مـى» اثبـات«و » نفـى«مجموعه اصول و فروع دين از يك قاعده 

بـه گفتـه تمـام . نخواهـد بـود دهو نفى بـدون اثبـات بـه تنهـايى ثمـر» نفى«بدون » اثبات«

ُ   قوُلوُا لاَ إِلهََ «جمله ، تواريخ  ستا از جانب خدا 9اولين شعار پيامبر اكرم» تفُلْحُِوا  إِلا االلهّٰ

. )3614 ، ص 8 ق، ج1408حلبـــى،  ؛ عقيلـــى365، ص 2ق، ج1412جـــوزی،  ؛ ابن24، ص 2، ج 1358يعقـــوبى، (

بـه است كه » لا«ۀ كلم ،اولين اصل دين مبين اسلام بارهدر 9اولين حرف دعوت پيامبر

بـدين . »االلهّٰ «و پذيرش تنها معبود يعنـى » ها  اله«است؛ نفى تمام » نفى«و در مقام » نه«معنى 

تـوان در   دين را هم مىۀ خلاص. يابد  و با اثبات ادامه مىشود  مىمعنى توحيد با نفى آغاز 

  .دانست» تبرّی و تولىّ«يا به عبارت ديگر در » نفى و اثبات«

منطق زندگى بشری بر اسـاس اصـول ثـابتى اسـت كـه سـيره و سـبك ، از نظر اسلام
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وضع طبقـاتى باعـث ، اوضاع اقتصادی، دهد و شرايط اجتماعى  افراد را شكل مىزندگى 

دوستى و دشمنى بـرای «، ترين اين اصول  از مهم .)64 ، ص 1368مطهری، ( شود  تغيير آنها نمى

  . است» خدا

ترين اصول سـبك   يكى از فروع دين اسلام از نظر شيعه از مهمعنوان  به تولىّ و تبرّی

-315 ، صـص 2، ج1374بحرانـى، ( 2و روايـات بسـيار 1است كه علاوه بر آيات زندگى اسلامى

ه قـرار گرفتـه ميان آثار فِرَق اسلامى مـورد توجـدر ، )64-51 ، صص 27ق، ج1403؛ مجلسى، 327

، هپيـروان اباضـي ت و ديگر فِرَق اسلامى از جملهسن است و بسياری از علمای شيعه و اهل

نداشتن به آن به معنـای  اند كه اعتقاد و التزام دهكرای اثبات  گونه تولىّ و تبرّی را بهۀ مسئل

  .)604، ص 8، ج1380حداد عادل، ( فقدان ايمان است

عنوان  به و جايگاه مهمى تولىّ و تبرّی نقش روشنى در مرزبندی افراد در حوزه عمل

: تنقل شده اسـ 9كه از رسول خدا چنان ؛معيار و ترازوی سنجش اعمال مؤمنان دارد

» َ ذِی ن ةَ بشَِـفاعَتنِا وَ الـ نا دَخَلَ الجَْنـ َ وَ هُوَ يحُِب هُ مَنْ لقَى االلهّٰ تنَا أهْلَ البْيَتِْ فإَن فسِْـى ألزِْمُوا مَوَد

  .)44و 13 ق، صص 1413مفيد، (» بيِدَِهِ لا ينَفْعَُ عَبدٌْ بعَِمَلهِِ إلاّ بمَِعْرِفتَهِِ بحَِقنا

ری برای حيـات و تعـالى هـر فـرد و جامعـه در سـبك يكى از عوامل ضرو اين اصل

بخشد و شـيوه زيسـت وی در   زيرا نگرش انسان را سامان و جهت مى ؛زندگى وی است

 ،آيـد  اگر در آيات قرآنى سخن از تـولىّ و تبـرّی بـه ميـان مـى. كند  اجتماع را تعيين مى

ت تحـت تـأثير ست تا شخص راه را گـم نكنـد و در مسـيری نادرسـا رو آن حقيقت از در

های ديگر قرار نگيرد و ناخودآگاه در مسـيری گـام برنـدارد كـه دشـمنان آن را   گفتمان

  .اند  تعيين و تلقين و تثبيت كرده

  كاركردهای اجتماعى تولىّ و تبرّی در سبك زندگى. 4

ۀ عملى به خداوند و پيشوايانش و در مقابـل انزجـار و دشـمنى بـا ائمـ ىبايد دانست اقتدا

                                                            
؛ يـونس، 24و  23، 16، 3، 1؛ توبه، 81-80و 78، 57؛ مائده، 144و  138؛ نساء، 28عمران،  ؛ آل166بقره، : ك.ر. 1

 ... .و22؛ مجادلهف 26؛ زخرفف 13، 9، 4، 1؛ ممتحنه، 41

  ... .أعدائهم، وباب وجوب موالاة أوليائهم و معاداة . 2
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برخـى از . گـذارد  در سراسر زندگى فردی و جمعى آدمى ثمراتى باقى مـى، اطلكفر و ب

  :ند ازا ترين كاركردهای اجتماعى تولىّ و تبرّی در سبك زندگى عبارت  مهم

  وحدت و انسجام اجتماعی .١-۴

تـرين سـبب انحطـاط   سـهمگين، و اختلاف عامل صعود، اتحاد و انسجام افراد جامعه

تأكيـد ورزيـده و جامعه است؛ به همين دليل اسلام در دعوت افراد بـه وحـدت اسـلامى 

، الـف، 1389جـوادی آملـى، ( دانـد  زا مـى  ت جامعه و تفرقه را خذلان و خفتاتحاد را مايه عز

وحـدت و ، توان گفـت يكـى از عوامـل اقتـدار امـت اسـلامى  مىرو  ازاين ؛)354، ص 17ج

بخش لازم دارد و چه عاملى پايـدارتر از  عامل وحدت، ست؛ اما اتحاد و انسجامانسجام ا

تـوان يافـت كـه رفتارهـا بلكـه باورهـا را منسـجم كنـد؛ همـان   توحيد و ولايت الهى مى

نمايد و قانون و مشيت مبتنى   های برگزيده رخ مى  توحيدی كه با ولايت و مديريت انسان

  .)161، ص 1389حاجى صادقى، ( دهد  رفع منازعات قرار مى بر حقانيت الهى را مبنای دفع و

 شـرك ،كشـد  توحيدی كه اتحادی حقيقى را در جهان به تصوير مىۀ برخلاف عقيد

ای از تكبـر و اخـتلاف در مواجهـه بـا مسـائل اسـت كـه مـانعى درونـى و تناقضـى   نشانه

ن ادان جهت است كه مؤمنـاين ب .)520، ص 1377حكيم، ( نشاند  اجتماعى بر سر راه اتحاد مى

ِ «: متعددند ىن دارای اولياامشرك اما ؛دارند» ولى«تنها يك  ُ وَل خـْرِجُهُمْ ينَ آمَنوُا يالذِ  ىااللهّٰ

ذِ  ورِ وَ الـ لمُاتِ إِلىَ النـ كنَ يمِنَ الظ ِ ـاغوُتُ يـفـَرُوا أَوْل ورِ إِلـَى ياؤُهُمُ الط خرِْجُـونهَُمْ مِـنَ النـ

لمُاتِ  257بقره، ( »...الظ(. 

را جمـع آورده تـا » ظلمـت«را مفـرد و كلمـه » نـور«خداوند در اين آيه شريفه كلمه 

برخلاف باطل كـه متشـتت و ، اشاره كند حق هميشه يكى است و در آن اختلافى نيست

  .)346، ص 2، ج1390طباطبايى، ( مختلف است

ى يى اجتمـاعى بـالااز همبسـتگ، در سايه تولىّ و تبرّی نظام اسلامى از نظر سـاختارى

شود و با پيـروی   خدا و رسولش آماده مى ىاهشود و برای پيروی از دستور  برخوردار مى

 زدن بـه ديـن الهـى و چنـگ )59؛ نسـاء، 46و 8انفال، ( و ترك نزاع 9اكرم از خدا و رسول

  .ها منسجم خواهد شد  ها و واگرايى  همگرايى )103عمران،   آل(
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ين كاركردهـای اجتمـاعى تـولىّ و تبـرّی در سـبك زنـدگى تـر  از مهم، اساس اين بر

امنيـت و ، آرامـش، اتحـاد موجـب حفـظ صـلح. توان به انسجام اسلامى اشـاره كـرد  مى

دوسـتى و همكـاری  نوع حس كه شود؛ چرا  ماندن از جنگ و خونريزی و جدايى مى دور

جـويى نـژادی ناشـى   های اجتمـاعى را كـه از برتـری  كند و همه فتنه  متقابل را تقويت مى

كـه اسـت جنـگ يـاد كـرده  به كرانه گودال آتـشِ ، قرآن از تفرقه. برد  از بين مى، است

، 1390طباطبايى، ( )103عمران،  آل( سازد مى طرف افتادن در چنين گودالى را بر خطرِ فرو، اتحاد

 و در شـود  اجتماع هماهنـگ مـى، با اين طرز فكر در سبك زندگى اسلامى .)369، ص 3ج

  .ندكتواند استقلال و عزت خود را همواره حفظ   سايه آن مى

  های اجتماعی  دهی ارتباطات و رفتار  جهت .٢-۴

های قرآنى و روايى بيانگر آن است كـه مـؤمن بايـد در شـيوه   نگاهى گذرا به آموزه

ارتباطات و رفتارهای اجتماعى براساس بينش و نگرشى خاص عمل كند كـه اسـاس آن 

 ّ ، آيـد  گاه سـخن از امـت اسـلامى بـه ميـان مـى هر. يافته است  ى و تبرّی سامانبر پايه تول

گرايـى و واگرايـى آنـان در   هدفى هستند كه معيـار هـم عقيده و هم های هم  اصولاً گروه

هرچنـد ممكـن اسـت . دينى تنظـيم شـده اسـت ىاهبراساس دستور، رفتارهای اجتماعى

مادی و غيرمادی خـود و گـاه حتـى براسـاس نيازهای  نجوامع ديگر بشری برای برآورد

هـا و   ای بـا مؤلفـه  جامعـه، توان از يك نظر  ت را مى، اما امخون و نژاد تشكيل شده باشند

بـه معنـى ، عقيـده مشـترك داشـتن. عناصر ديگری چون عقيده و هدف مشترك دانست

كه برگرفته از شريعت و هدف مشترك داشتن است؛ يعنى است سبك زندگى مشترك 

شناسى آيات  رفتار. ايجاد جامعه سالم اسلامى كه سعادت دنيوی و اخروی را در پى دارد

العمل نشان  قرآنى بيانگر آن است كه مسلمان بايد به هرگونه مظاهر شرك و كفر عكس

  .)77-69؛ شعراء، 67-51؛ انبياء، 78و   74انعام، ( دهد

تـولىّ و تبـرّی در سـبك زنـدگى ترين كاركردهای   يكى از مهمبنابر آنچه گفته شد 

زيرا محـور تمـام كارهـايى كـه انسـان بـا ؛ دهى رفتارهای اجتماعى است  جهت، اسلامى

تواند   ت نمىانسان بدون محب. فرت و كراهت استميل و رغبت يا ن، دهد  اختيار انجام مى
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فرع بر علاقـه اختيار و اراده . داند  قرآن او را فاعل مختار و فاعل به اراده مى. زندگى كند

  .)349، ص 2، ج1389جوادی آملى، ( كند كه محبوب او باشد  انسان چيزی را اراده مى. است

هـای فـرد   ای از زيسـتن اسـت كـه بـه فعاليـت  شيوه، كه سبك زندگى اسلامى آنجا از

كسـى آمده است در روايات ،  گرداند  بخشد و او را به خدا نزديك مى  جهت خدايى مى

 7كـه امـام صـادق چنـان يسـت؛دينـدار ن ،اش بـرای خـدا نباشـد  منىكه دوستى و دشـ

ق، 1414كلينى، (» نَ لهَُ ينِ فلاََ دِ يبغِْضْ عَلىَ الد يوَ لمَْ   نِ يالد   عَلىَ  حِبَ ي  لمَْ   مَنْ   لُ ك«: فرمايد  مى

  .)330، ص 3ج

بـا ارتباطشـان ، كننـد  ونـد دوسـتى برقـرار مـىيه با دشـمنان خـدا پكهمچنين افرادى 

. وجود نخواهد داشت نای برای آنا  نتيجه بهره شود و در پرستان گسسته مى خداوند و خدا

نيـز هـا   هـا و گسسـتن  وستنيپ، ندكدا يى پيها رنگ خدا  ها و دشمنى  اگر دوستى ديترد  بى

بـه ) جلب رضـايت خـدا(شود و در اين صورت، ارتباطات انسان، جهت خاص   الهى مى

گـردد و رفتارهـای اجتمـاعى جهـت   ى و تعالى فـراهم مـىيوفاكنه شيگيرد و زم  خود مى

با اوليـای ، اش اسلامى است  انسانى كه سبك زندگى زيرا ؛)194، ص 1395محمـدی، ( يابد  مى

طبـق . كنـد نكنـد تـا اخـلاق و رفتـارش را شـبيه آنـا  و سـعى مـى شـود مىخدا مـأنوس 

اش دارای   بايـد دوسـتى و دشـمنى ،دانـد  كسى كه خود را مسلمان مـى، های دينى  آموزه

پارچـه در  شكلى يـك، توحيد در قوای درونى و بيرونى، صبغه الهى باشد تا بدين وسيله

ِ يوَ مِنَ الناسِ مَن «: فرمايد  كه قرآن كريم مى چنان ؛شخصيت پديد آورد تخِذُ مِن دُونِ االلهّٰ

ِ وَ الذِ كحُبونهَمْ يأَندَادًا  ِ نَ يحُب االلهّٰ ّٰ حُبـّاً الله معتقـدان بـه رو  ازايـن ؛)165بقـره، ( »...ءَامَنوُاْ أَشَد

دينـى ماننـد ايـن هـای  و عمـل بـه آموزه 7تولىّ و تبرّای اسلامى در پى تبعيت از ائمـه

ْ   مَنْ « 7فرموده امام على ْ   عْمَلْ يأَحَبناَ فلَ كـس مـا را دوسـت  هـر؛ تجََلبْبَِ الـْوَرَعيبعَِمَلنِاَ وَ ل

تميمـى آمـدی، ( »د بايد مانند ما عمل كند و لباس ورع و پرهيزكارى را بر خود بپوشـانددار

از صـفات ن، بـه اخـلاق آنـاشـدن  كنند با پيروی از آنان و متخلق  سعى مى .)117، ص 1366

طبيعـى اسـت در چنـين حـالتى . ل را در خود پرورش دهنـديزشت دوری گزينند و فضا

 .آيد  مى ميان رفتارها همگرايى به وجود

دادن  تولىّ و تبـرّی نقـش اساسـى در جهـت توان ادعا كرد آنچه گذشت مى براساس
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رفتارهـا و تعـاملات  چنين سبك زنـدگى كـه. رفتارهای فرد در تعاملات اجتماعى دارد

  . شود  فراهم مى رشد و پيشرفت جامعهۀ زمين ،جهت است  افراد در آن همسو و هم

  های دشمنان  توطئهماندن از  امان در .٣-۴

دهد كه راضى نيست انـدك آسـيبى بـه آن  ت مىچنان اهمياسلام به استقلال جامعه 

هاشـمى ( كنـد  مـى تأكيـداز بيگانگـان  اسلامىۀ وارد شود و بر ضرورت حفظ اسرار جامع

از اين رهگذر با هر عـاملى كـه بـه ضـرر ايـن انگيـزه اسـلامى  .)29، ص 3، ج1377رفسنجانى، 

فـَإِنْ آمَنـُواْ بمِثِـْلِ مَـا «: فرمايـد  مـى بنابراين ؛)22، ص 2، ج1376جعفری، ( كند مبارزه مى ،باشد

ـميِعُ العَْلـِ وَهُـوَ الس ُ مَا هُمْ فىِ شِقاَقٍ فسََـيكفيِكهُمُ االلهّٰ وْاْ فإَِن إِن توََل يمُ آمَنتمُ بهِِ فقَدَِ اهْتدََواْ و  *

ِ وَ مَنْ أَحْسَنُ  ِ صِبغْةًَ وَ نحَْنُ لهَُ عَابدُِونَ صِبغْةََ االلهّٰ   .)138-137بقره، ( »مِنَ االلهّٰ

كينه آنـان بـه  سبببه  خداوند در برخى از آيات ايجاد رابطه دوستى با اهل كتاب را

هَـا يا أَ يـ«: امان باشند های دشمنان در  ممنوع كرده است تا بدين وسيله از توطئه، مسلمانان

ِ نَ آمَنوُا لاَ تتَخِ يالذِ  َ يمْ لاَ كذُوا بطَِانةًَ مِنْ دُون مْ قـَدْ بـَدَتِ البْغَضَْـاءُ كأْلوُن وا مَا عَنـِت مْ خَباَلاً وَد

َ كصُدُورُهُمْ أَ  ىمِنْ أَفوَْاههِِمْ وَ مَا تخُفِْ  َ يبرَُ قدَْ ب هَا أَنتْمُْ أُولاَءِ * نتْمُْ تعَقِْلوُنكاتِ إِنْ يمُ الآْ كنا ل

َ حِ يتحُِبونهَُمْ وَ لاَ  ون ْ كب ـوا كلهِ وَ إِذَا لقَوُكتاَبِ كمْ وَ تؤُْمنِوُنَ باِل ا وَ إِذَا خَلـَوْا عَض مْ قـَالوُا آمَنـ

 َ   .)119 -118عمران،   آل( »...ظِ يمُ الأْنَاَملَِ مِنَ الغَْ يكعَل

، ساختن ديگران از كيد آنـان دشمنان و شيطان و آگاههای  بهترين راه دريافتن دسيسه

قرآن كـريم چهـار گـروه از . است 7ناقرآن كريم و احاديث معصومرجوع به آيات 

 برخى از اهل كتاب خصوصـاً «، »كفار«، »شيطان و همراهان او«: دشمنان را نام برده است

تـرين   دشـمنعنوان  بـه كه در سوره مائده يهوديان و مشـركان چنان ؛»نامنافق«و » يهوديان

ْ يد الناسِ عَدَاوَةً للذِ لتَجَدَِن أَشَ «: اند  دشمنان معرفى شده ْ كنَ أَشرَ يهُودَ وَ الذِ ينَ ءَامَنوُاْ ال  »...وا

  .)82مائده، (

در راه ، )105بقـره، ( كفار هم طبق صريح آيات قرآن هرگز خيرخواه اهل حـق نيسـتند

ش سعى و تلا، )36انفال، ( كنند  خدا موانعى را برای باز ماندن مسلمانان از اين راه ايجاد مى

 )102نساء، ( ندا مند به غفلت مسلمانان  علاقه، )89نساء، ( اهل حق را به كفر برگردانند كنند مى
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  .و نهايت تلاش خود را برای نابودی حق دارند

شناسايى دشمنان و تبری از آنان و تولى به خـدا و و اوليـاء الهـى بنابر آنچه گفته شد 

وَ مَـنْ يتَـَوَل «: فرمايـد  مىقرآن كه  چنان ؛است های دشمنان  ماندن از توطئه تنها راه درامان

ِ هُمُ الغْالبِوُن َ وَ رَسُولهَُ وَ الذينَ آمَنوُا فإَِن حِزْبَ االلهّٰ   .)56مائده، ( »االلهّٰ

سـازد و موجـب   در فرهنگ قرآنى تولى و تبری مرز ميان حق و باطل را روشـن مـى

، 9رود كـه پيـامبر  تا آنجـا پـيش مـىاين مرزبندی . گردد  جدايى دوست از دشمن مى

ِ يلاَ «: شكلى در لباس و غذا را نيز نهى فرموده است هم طْعَمُـوا يوَ لاَ  ىلبْسَُـوا لبِـَاسَ أَعْـدَائ

 ِ ُ يوَ لاَ  ىمَطَاعمَِ أَعْدَائ ِ كسْل ِ  كوا مَسَال ِ يكفَ  ىأَعْدَائ صـدوق، ( »مَـا هُـمْ أَعْـدَائىِك ىونوُا أَعْـدَائ

  .)210، ص 3ق، ج1408 ؛ نوری،23، ص 2، ج1378

است و نـه اهـل 9سلمان فارسى ايرانى كه نه از خاندان پيامبراكرم، در اين ديدگاه

ق، 1413مفيـد، ( »سلمان منا اهل البيـت«اساس سخن معروف آن حضرت  بر، ه و نه عربمك

خاندان از  .)52 ق، ص 1404شعبه حرانـى،   ؛ ابن662 ق، ص1410؛ كوفى، 823، ص 2، ج1395؛ ثقفى، 341 ص 

از خاندان خود جدا ، بر اثر بريدن از آيين پدر 7 رود؛ اما فرزند نوح  ايشان به شمار مى

  .)46هود، ( »شود  مى

های دشـمنان   ماندن از توطئه امان شود در مى دهفهميخوبى  از مجموع آنچه بيان شد به

دنبـال دارد از كاركردهای تولىّ و تبرّی در سبك زندگى است كه امنيت اجتماعى را به 

   أسـوره سـب 18-15 خداونـد در آيـات. توان بقای جامعه را حفظ كرد  و از اين طريق مى

كند كه همين موجبات رونـق و شـكوفايى و پيشـرفت   ياد مى أاز امنيت اجتماعى قوم سب

  عنوان  بـه همچنـين قـرآن از قـوم يـأجوج و مـأجوج .اقتصادی آنان را فـراهم كـرده بـود

كننـده امنيـت سياسـى و  قـوم تهديد، و تجـاوز بـه جوامـع ديگـر قومى كـه بـا سـتمگری

تهديد امنيت به معنای تهديد اساسى و فسـادگری در زمـين . كند ياد مى، اجتماعى بودند

  بـه معنـای فقـدان بسـتر لازم بـرای انجـام وظيفـه خلافـت ، كـه فقـدان امنيـت است؛ چرا

  تـوان  نمى، وقتـى امنيـت نباشـد .)61هـود، ( الهى انسان در قالب آبادانى زمين خواهـد بـود

های موجـود نـابود  ها و آبادانى در مسير آبادانى و توسعه زمين گام برداشت و حتى سازه

  .دنشو مى
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  ها  پروایی از ملامت  بی. ۴-۴

بــه نكــردن هــا و توجـه   اعتنــايى بــه ملامـت  از ديگـر كاركردهــای تـولى و تبــری بـى

معتقدان به اين اصـل بـا اعتمـاد بـه رو  ازاين ؛های ديگران در بعد اجتماعى است  سرزنش

خداوند در قرآن كريم . ترسند  چيز جز او نمى و از هيچ دارند مى نفس در راه خدا گام بر

ِ «: فرمايد  مى َ يأَلاَ إِن أَوْل ِ لاَ خَوْفٌ عَل    .)62يونس، ( »حْزَنوُنيهِمْ وَلاَ هُمْ ياءَ االلهّٰ

، ص 5، ج1372طبرسـى، ( شان در راه خدا و براى خدا است ىند كه دوستا االلهّٰ كسانى اولياء

ه را خـدا كـ ا هريـچـه  شان خداى تعـالى اسـت و هـر  ىدوستى و دشمن كملا اينان .)181

به ملامت ديگـران نيـز رو  ازاين ؛ر آن را دوست ندارنديدوست دارند و غ، دوست بدارد

ر پايبندی به اصل تولى و تبـری علت آن نيز رسيدن به مرتبه رضا در اث. كنند  اعتنايى نمى

رسـد كـه در   ای مـى  ت او بـه مرحلـهمحبـ: گويد  االلهّٰ مى اولياء بارهكه نراقى در چنان ؛است

دوستى غرق گردد و چنان غرق مشاهده جمال محبوب شود كـه اگـر بلايـى بـه او وارد 

 پـس كسـى كـه از؛ ها است  تمحبت خداوند بالاترين محب. ، درد آن را درك نكندشود

رسد كه همه بلاها   ای مى  ت خداوند به مرتبهمحب كند يا در  آن بهره يافت ادراك غم نمى

  .)670، ص 1387نراقى، ( و ليكن به خاطر خدا به آن راضى است فهمد  را مى

و ها  سـرزنش، در زمان حال نيز اگر در سبك زندگى اسلامى مسلمانان از ملامت ها

ان الهى با اعتماد به نفس محب. شود  كارها با موفقيت انجام مىبسياری از ، نترسندها  تهديد

داننـد كـه قـدرتى  مـى ايشان. ترسند چيز جز او نمى دارند و از هيچ  در راه خدا گام بر مى

سـرزنش و «. نگـرد  است كه همواره مراقب است و به كردارشان مى نعظيم در پشت آنا

ز تـلاش مسـلمانان در جهـت اعـتلای حربه دشمنان دين برای جلوگيری ا، جنگ روانى

  .)464، ص 4، ج1376هاشمى رفسنجانى، ( »دين خدا است

  های مردم  رفع گرفتاری .۴-۵

  مشـكلاتى كـه گـاهى او را تـا ؛ شـود  ای از زمان دچار مصائبى مـى  انسان در هر دوره

كلات توانـد مشـ  گاهى كه مـى  ترين تكيه  در اين شرايط بزرگ .برد  مرز نااميدی پيش مى

  گـر كسـانى اسـت كـه از مسـير   امـا خداونـد يـاری ؛تنها خداوند اسـت ،آنان را رفع كند
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  . حق جدا نشده و هماره فرمانبردار اوليای الهى باشند

ِ   حُبُ «: فرمايد  باره مى اين در 7 امام صادق ل كـإِذَا أَضَاءَ عَلىَ سِر عَبدٍْ أَخْلاَهُ عَنْ   االلهّٰ

ِ وَ أَصْـدَقهُُمْ قـَوْلاً وَ كل ذِ كشَاغلٍِ وَ  ِ عنِدَْ ظُلمَْةٍ وَ المُْحِب أَخْلصَُ الناسِ سِـرّاً اللهِّٰ رٍ سِوَى االلهّٰ

ِ كـاهُمْ عَمَـلاً وَ أَصْـفاَهُمْ ذِ كـأَوْفاَهُمْ عَهْداً وَ أَزْ  ةُ عنِـْدَ كـراً وَ أَعْبـَدُهُمْ نفَسْـاً تتَبَـَاهَى المَْلاَئ

 ِ ِ يتهِِ وَ بهِِ يرُؤْ مُناَجَاتهِِ وَ تفَتْخَِرُ ب ُ تعََالىَ بلاَِدَهُ وَ ب هِمْ إِذَا سَـأَلوُا يعطِْـيرِمُ عبِاَدَهُ يكرَامَتهِِ كعْمُرُ االلهّٰ

ِ وَ مَنزِْلتَهُُ لدََ يدْفعَُ عَنهُْمُ البْلاََ يبحَِقهِ وَ  هُ عنِدَْ االلهّٰ بـُيـا برَِحْمَتهِِ فلَوَْ عَلمَِ الخَْلقُْ مَا مَحَل َوا هِ مَـا تقَر

ِ إِلا بتِرَُابِ قدََمَ  او را از هـر ، ای بتابـد  ؛ فروغ دوسـتى خـدا هرگـاه بـر نهـان بنـده هِ يإِلىَ االلهّٰ

دوسـتِ . هر يادی غير از ياد خدا تاريكى اسـت. آورد  و هر يادی بيرون مىكننده  مشغول

ر د، در عهـد و پيمـان باوفـاترين، در سـخن راسـتگوترين، ترين  خداوند در پنهان خالص

فرشـتگان هنگـام . ترين و در نفس عابدترين اسـت  در ياد خدا برگزيده، ترين  عمل پاك

هـای خـود را بـه   سرزمين خداوند. كنند  آنها افتخار مىۀ مناجات آنها مباهات و با مشاهد

هرگـاه . دارد  كند و بـه بزرگـواری آنهـا بنـدگان خـود را بـزرگ مـى  سبب آنها آباد مى

بخشـد و   خداونـد بـه آنهـا مـى، آنهـا از خداونـد چيـزی بخواهنـدبندگان به بزرگـواری 

كند و اگـر مـردم بداننـد   طرف مى های بندگان را به خير و بركت وجود آنها بر  گرفتاری

خـاك جـای پـای ، به چيزی جز، كه مقام او نزد خدا چگونه و منزلت او چه مقدار است

  .)23، ص 67جق، 1403مجلسى، (» جويند  آنها به خداوند تقرب نمى

افزون برآنكه خداونـد بـه بركـت وجـود  ،ای كه تولىّ و تبرّی نهادينه شده  در جامعه

محبـان درگـاه الهـى نيـز خيرخـواه ، كنـد  های مردم را رفع مى  محبان درگاهش گرفتاری

ۀ نشـان 7كـه امـام چنـان؛ گويای اين بحث اسـت 7باقرسخن امام محمد. ند  يكديگر

: فرمايـد  دانـد؛ آنجـا كـه مـى  دوسـتى بـرای خـدا مـى خير و صلاح رامندی انسان از   بهره

اگر اهل طاعت خـدا را . به دلت نگاه كن ،هرگاه خواستى بدانى كه در تو خيری هست«

در تو خيری هست و خدا هم تو را دوست ، دوست و اهل معصيت خدا را دشمن داشتى

خيـری ، را دوسـت داشـتىولى اگر اهل طاعت خدا را دشمن و اهل معصيت خدا  ؛دارد

برقـى، ( »انسان با كسى اسـت كـه دوسـتش دارد. و خدا نيز تو را دشمن دارد در تو نيست

  .)196، ص 3ق، ج1414؛ كلينى، 410، ص 1، ج1371
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ــدگى اســلامى ــرّی در ســبك زن ــولىّ و تب ــع ، يكــى از كاركردهــای اجتمــاعى ت رف

) فطـری( دارای نيازهای اساسـى ها انسان، اساس نظريه مازلو بر. های مردم است  گرفتاری

يـابى   ايمنـى و خويشـتن، تأييد و احترام، نياز به روابط اجتماعى، نيازهای جسمىاز جمله 

وشد تـا ك مى تدريج به، اگر اين نيازها ارضا نشود و فرد با محروميت مواجه گردد .هستند

، روابط دوستانه با ديگـراننياز به برقراری . هنجارمند آنها را برآورده سازد های غير  از راه

داشـتن در ميـان ديگـران متمايـل  دهد و به محبوبيت  وابستگى فرد به گروه را افزايش مى

وشـد خـود را بـا هنجارهـای آن گـروه و جامعـه ك  ه مىكـاز اين طريـق اسـت . سازد  مى

 يابـد  روی افزايش مى  جكتمايل فرد به ، در صورت عدم ارضای اين نياز. سازگار گرداند

در سـبك زنـدگى اسـلامى ارتبـاط صـميمانه بـا رو  از ايـن ؛)663، ص 1380سليمى و ديگران، (

برداشـتن بـرای تحقـق نيازهـای  ديگران و تـلاش بـرای تـأمين نيازهـای مسـلمانان و گـام

م احساسـات و كرا بـه پيونـد مسـتح نآنـا، اهش دادهكـهـا را   دردها و نگرانى، نوعان هم

 . سازد  اميد را دل آنان روشن مىۀ بارق دهد و  سوق مى كاهداف مشتر

  تقویت پیوند قلبی و عاطفی میان افراد جامعه .۴-۶

عناصـر خـونى و  ،دهـد  امت اسـلامى بـه يكـديگر پيونـد مـىعنوان  به آنچه جامعه را

 ىاهاسـاس دسـتور بلكه ايمان و عقيـده بـا هـدف مشـترك بـر، ای و مانند آن نيست  قبيله

بسـتر ، ها و نيـز رفتارهـای درسـت و نادرسـت  انسان به انديشه علم و آگاهى. اسلام است

های دينى توصـيه   بدين سبب در آموزه. آورد  جويى در شخص را فراهم مى تولى و تبری

با خبرش كن كه پايـه دوسـتى ، ت كسى را در دل داریمحبشده است هرگاه دوستى و 

  مْ كأَحَدُ   إِذَا أَحَبَ «: فرمايد  مى 9ه رسول خداكچنان  ؛ميان شما استوارتر خواهد گشت

 ْ َ يأَخَاهُ فلَ هُ أَصْلحَُ لذَِاتِ البْ   .)355، ص 8 ق، ج1408؛ نوری، 12تا، ص   راوندی، بى( »نِ يعْلمِْهُ فإَِن

كـه در طـول تـاريخ  اعلام برائت نيز بايد بـرای رضـای الهـى باشـد؛ چنـان، در مقابل

گونـه عمـل كننـد و بيـزاری خـويش را  سوی خداوند مأمور بودنـد ايـن از 7پيامبران 

  .)4؛ ممتحنه، 41؛ يونس، 169و 168شعراء، ( اعلان رسمى كنند

تقويـت پيونـد قلبـى ميـان افـراد جامعـه اسـت؛ زيـرا ، يكى از آثار چنين عملكـردی
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كـه سـبب همگـونى در اخـلاق و  ها پيوند مكتبـى اسـت  ترين پيوند در ميان انسان  محكم

، خـدا دوسـت دارنـد راىبديهى است آنهـا كـه يكـديگر را بـ .شود  رفتارهای انسانى مى

ميـان افـراد ، بـر اسـاس ايـن اصـل. گيـرد  شكل خاصى به خود مى، تعاملاتشان در جامعه

رفـتن اختلافـات موجـب بقـای روح  بين شود و با از  جامعه پيوند قلبى و عاطفى برقرار مى

  .گردد  برادری ميان افراد مى

 ،رنـديگ  ل مـىكه در راه خـدا شـكـى يهـا  دوسـتى: گويد  مى باره اين شهيد مطهری در

گونـه  نيـا. ت الهـى اسـتيشان امورى ثابـت و عامـل انعقـاد آنهـا اطاعـت و رضـا یمبنا

ه كـى يهـا  برخلاف دوسـتى، دارترند و در سختى و آسانى همراه هم هستنديها پا  دوستى

مطهّـری، ( انجامنـد  ى مـىيجـدالى بـه كمشـ كه با اند، كطلبى باشند ه منفعتيمعمولاً بر پا

و دير يا  ندگذر زودهستند،  هايى كه بر پايه عوامل دنيوی  رابطه بنابراين ؛)20، ص 5، ج1381

ت بـه خـدا شـكل هايى كـه بـر پايـه محبـ  دوسـتى ؛ امـاشـوند  به دشمنى تبـديل مـى، زود

َ «: فرمايـد  مـى 7امام على. ندپايدارتر، دنگير  مى  ت
ِ تهُُم   عـالىالإَخـوانُ فِـى االلهّٰ تـَدُومُ مَـوَد

ْ  ىالإِْخْوَانُ فِ « و )422، ص 1366تميمى آمدی، (» لدَِوامِ سَببَهِا ن تهُُمْ لسُِرْعَةِ انقْطَِـاعِ يالد عُ مَوَد
  ا تنَقْطَِ

  .)53، ص 1376ليثى واسطى، ( »أَسْباَبهَِا

خــدا  ت بــرای، اهــرم محبــهــای اجتمــاعى و ارتباطــات انســانى  در بســياری از زمينــه

در ، دائمى است و علاوه بـر دنيـا، زيرا عامل آن دوستى ؛كارسازتر از عوامل ديگر است

بـاره  ايـن در 9مبر اكـرماكـه پيـ چنـان ؛آخرت نيز ايـن همنشـينى پابرجـا خواهـد مانـد

ا فِ   نِ يعَبدَْ   لوَْ أَنَ «: فرمايد  مى ْ  ىتحََاب ِ أَحَدُهُمَا باِلمَْشْرِقِ وَ الآْخَرُ باِل َ االلهّٰ ُ ب نهَُمَا يمَغرِْبِ لجََمَعَ االلهّٰ

ِ يوْمَ القِْ ي ب ِ وَ البْغُضُْ فِ  ىأَفضَْلُ الأْعَْمَالِ الحُْب فِ 9 ىامَةِ وَ قاَلَ الن ِ  ىااللهّٰ ، ص 1تا، ج  شعيری، بى( »االلهّٰ

  .)252، ص 66ق، ج 1403؛ مجلسى، 128

و  ، بدون حبآيد  مى ت به وجودازنده و سالم انسانى در پرتو محبكه روابط س آنجا از

بسيار زود  نتيجه در؛ گيرد  ها شكل مى  روابط ميان فردی بر مدار هوا و هوس، بغض ايمانى

كنـد و   هيچ خلق و خويى زمينه تعـالى پيـدا نمـى، در اين شرايط. گردد  از هم گسسته مى

اما اسلام با زدن رنگ الهى به ارتباطات انسـانى در جامعـه  ؛شود  عمل صالحى بارور نمى

ده است تا در پرتو ارتباطـات كرسعى در ايجاد توسعه روابط صميمانه بين افراد ، اسلامى
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در افـراد تـأمين گـردد و شـدن  داشـتن و دوسـت داشته نياز بـه دوسـت، يافته و سالم  رشد

  . ها فراهم آيد  زمينه شكوفايى انسان، جامپيوندهای عاطفى ميان افراد فراگير شود تا سران

ورزد   به خلق خدا نيز عشق مى، بركسى پوشيده نيست وقتى انسان به خدا محبت دارد

ابعـاد روابـط ۀ اين روح نوع دوستى در هم. شود  و از خودخواهى و خودمحوری جدا مى

ظهر عشـق خـدا م، چنين كسى هم در خانواده و هم در اجتماع پس ؛يابد  انسانى نمود مى

افراد خانواده و ۀ شود و چنين رويكردی در سبك زندگى اسلامى باعث تحكيم رابط  مى

  .)58، ص 1398پور و ديگران،   حميدان( گردد  تقويت روابط انسانى در اجتماع مى

  گيری  نتيجه

و يكى از اصـول  تولىّ و تبرّی يكى از تعاليمى است كه دين اسلام ما را به آن فراخوانده

محبت الهـى و بـه تبـع آن بيـزاری از دشـمنان او . استاساسى در سبك زندگى اسلامى 

  . گذارد  افزون بر زندگى فردی بر روابط اجتماعى نيز تأثير مى

ــه شــد از مهــم   تــرين كاركردهــای اجتمــاعى تــولىّ و تبــرّی در   براســاس آنچــه گفت

 ؛ت و انسـجام اجتمـاعىوحـد .1: اين موارد اشاره كرد توان به مى سبك زندگى اسلامى

   ؛هـای دشـمن  مانـدن از توطئـه دراماندن .3؛دهى ارتباطات و رفتارهای اجتماعى  جهت .2

تقويـت پيونـد قلبـى و عـاطفى  .6 ؛های مـردم  رفع گرفتاری .5 ؛ها  پروايى از ملامت  بى .4

  .ميان افراد جامعه

اسـت كـه ريشـه در ترين اصول سـبك زنـدگى اسـلامى انسـان   تولىّ و تبرّی از مهم

گمان نقش تـولىّ و تبـرّی در حـوزه تعـاملات و روابـط   بى. مداری دارد توحيد و ولايت

ديگر اسـت؛ زيـرا نگـرش انسـان را سـامان و جهـت ۀ اجتماعى بيش از هر عرصه و حوز

سياسـى و اجتمـاعى قابـل حـل ، آن بسـياری از مشـكلات اقتصـادیۀ دهـد و در سـاي  مى

هـا دچـار خدشـه شـده و   ا توجه به اينكه امـروزه رفتارهـای انسـانبرو  از اين ؛خواهد بود

بايـد بـه تـأثير تـولىّ و تبـرّی بـر ، تعاليم اسلام و ارزش آن به فراموشى سپرده شده است

لويـت زنـدگى وبيشتری شود و افـراد آن را در ا ، تأكيدروابط و تعاملات اجتماعى افراد

  .فردی و اجتماعى خود قرار دهند
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  بعفهرست منا
  

 .قرآن کریم* 

. های سـبك زنـدگى دينـى لفـهؤپيشينه و م ،شناسى مفهوم. )1392(. عبدالرضا، آتشين صدف .1

 .14-21، صص )1(، پایش سبک زندگی

، ها  مقالات و بررسی. ای بر كتاب الشعر و الشعراء ابن قتيبه  مقدمه .)1349(. آذرتاش، آذرنوش .2

 .103 -29، صص )1(

مهـدی  :مصـحح( 7اعیون اخبار الرض. )ق1378(. )شيخ صدوق( محمّد بن على، ابن بابويه .3

 .نشر جهان: تهران). اپ اولچ، 2ج، لاجوردی

محمـد  :محقـق( المنتظم فی تاریخ الأمم والملوک. )ق1412(. عبدالرحمن بن على، جوزى  ابن .4

  .ةيتب العلمكدار ال: روتيب). اپ اولچ، 2ج، عبدالقادر عطا و مصطفى عبد القادر عطا

اكبـر  على :مصحح( ۹تحف العقول عن آل الرسول . )ق1404(. حسن بن على، شعبه حرّانى  ابن .5

 .جامعه مدرسين: قم). اپ دومچ، غفاری

، السلام محمّد هـارون  عبد :محقق( معجم مقاییس اللغـة. )ق1404(. احمد بن فارس، فارس  ابن .6

 .مكتب الاعلام الاسلامى: قم). اپ اولچ، 6ج

و 10ج، الـدين ميردامـادی جمـال :محقق( العـرب   لسان. )ق1414(. بن مكرممحمد ، منظور  ابن .7

 .الفكر للطباعة و النشر و التوزيع  دار: بيروت). اپ سومچ، 15

مؤسسه : قم). اپ اولچ، 2ج( البرهان فی تفسیر القرآن. )1374(. سيدهاشم بن سليمان، بحرانى .8

 .بعثة

نامــه  پايان. حــدیث و قــرآن در تبــریّ و لّیتــو معیارهــای و مصــادیق). 1393(. احمــدی، فاطمــه .9

  .دانشكده الهيات و معارف اسلامى ،ارشد علوم قرآن و حديث، ايلام كارشناسى

، 1ج، جـلال الـدين محـدث :مصحح( المحاسـن. )ق1371(. د بن خالد، احمد بن محمبرقى .10

 .دارالكتب الاسلامية: قم). اپ دومچ

 . اميركبير: تهران). اپ پنجمچ، 1ج( شناسی بکس. )1369(. محمدتقى، بهار .11

 :مصـحح( تصـنیف غـرر الحکـم و درر الکلـم. )1366(. عبدالواحد بن محمّـد، آمدی  تميمى .12

 .اسلامى دفتر تبليغات: قم). اپ اولچ، مصطفى درايتى
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 أو الإسـتنفار و الغـاراتاا الغاراتـ. )ق1395(. د بـن سـعيد بـن هـلال، ابراهيم بـن محمـثقفى .13

 .انجمن آثار ملى: تهران). اپ اولچ، 2ج، ثالدين محد جلال :مصحح(

 .هجرت: قم). اپ اولچ، 2ج( تفسیر کوثر. )1376(. يعقوب، جعفری .14

 .فرهنگى رجاءمؤسسه : قم، شریعت در آینه معرفت. )1372(. عبدااللهّٰ ، جوادی آملى .15

 .اسراء: قم، مبادی اخلاق در قرآن. )1378(. عبدااللهّٰ ، جوادی آملى .16

پاسـدار اسـلام، . فلسفه تولى و تبری از نگاه قرآن و روايـات. )1387(. عبدااللهّٰ ، جوادی آملى .17
 .10-6، صص )325(

، 17ج(. )جامعـه در قـرآن( تفسیر موضوعی قـرآن کـریم. )الف 1389(. عبدااللهّٰ ، جوادی آملى .18

 .اسراء: قم). اپ سومچ

، 2ج، عبدالكريم عابدينى :محقق( تسنیم تفسیر قرآن کریم. )ب 1389(. عبدااللهّٰ ، جوادی آملى .19

 .اسراء: قم). اپ دومچ

: بيروت). اپ اولچ، 6ج( تاج اللغة و صحاح العربیة. )ق1376(. اسماعيل بن حماد، جوهری .20

 .دارالعلم للملايين

 .زمزم هدايت: قم). اپ اولچ( محوری ولایت. )1389(. عبدااللهّٰ ، حاجى صادقى .21

محبـت الهـى بـا تكيـه بـر آثار تربيتـى . )1398(. طاهره ،و طباطبايى امين ؛اسما، پور  حميدان .22

 .62-33، صص )48(۱۶، بصیرت و تربیت اسلامی. های آيات و روايات  آموزه

 .سازمان تبليغات اسلامى: تهران. حدیث ولایت. )1370(. على، ای  خامنه .23

اپ چـ، 8ج( ، مقاله اسـماعيل باعسـتانىدانشنامۀ جهان اسلام. )1380(. غلامعلى، اد عادلحد .24

 .زبان و ادب فارسى فرهنگستان: تهران). اول

عبــدالهادی  :محقــق( قــرآن و ســنت دگاهیــاز د یوحــدت اســلام. )1377(. محمــدباقر، حكــيم .25

  .تبيان: تهران). زاده  فقهى

  .دانشگاه تهران: تهران). اپ اولچ( نامه دهخدا لغت. )1373(. اكبر  على، دهخدا .26

). اپ اولچــ( القـرآنالمفـردات فـی الفـاظ . )ق1412(. حسـين بـن محمّـد، راغـب اصـفهانى .27

 .دارالعلم: بيروت
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اپ چـ، احمد صـادقى اردسـتانى :مصحح( النوادر. )تا  بى(. االلهّٰ بن على فضل، اشانىك راوندى .28

 .تابكدارال: قم). اول

 . دار صادر: بيروت). اپ اولچ، 1ج( اساس البلاغه. )م1979(. محمود بن عمر، زمخشری .29

ده حــوزه و كپژوهشــ: قــم. شناســى کجــروى جامعــه. )1380(. علــى و محمــد داودى، ســليمى .30

 .دانشگاه

 .مطبعة حيدرية: نجف). اپ اولچ، 1ج( جامع الاخبار. )تا  بى(. محمّد بن محمّد، شعيری .31

 .انتشارات دفتر تبليغات اسلامى: قم). چاپ دوم( فقه سیاسی اسلام). 1377. (شكوری، ابوالفضل .32

 . دارالكتب الاسلاميه: رانته، قرآن در اسلام. )1373(. سيدمحمدحسين، طباطبايى .33

 -لبنـان). اپ دومچـ، 2ج( المیزان فـی تفسـیر القـرآن. )ق1390(. سيدمحمدحسين، طباطبايى .34

 .ىعلممؤسسة الا:  يروتب

: تهـران). چـاپ سـوم( القـرآن تفسـير فـى البيـان مجمـع). 1372(. طبرسى، فضـل بـن حسـن .35

 . انتشارات ناصر خسرو

 :محقـق( بغیـة الطلـب فـی تـاریخ حلـب. )ق1408( حمد، عمر بن ا)ميابن العد(ى حلب ىليعق .36

 . مؤسسة البلاغ: روتيب). اپ اولچ، 8ج، اركل زيسه

 .نشر هجرت: قم). اپ دومچ، 5ج( کتاب العین. )ق1409(. حمديل بن اخل، دىيفراه .37

انتشـارات : قم. قـرآن در تبری و تولی). 1390(. و حيدری احمد ؛وفا جعفر ؛االلهّٰ  فرقانى، قدرت .38

 .  زمزم هدايت

 .47 -  27، صص )185(، مجله معرفت. درآمدی بر سبك زندگى اسلامى). 1392. (فيضى، مجتبى .39

، 2ج( المصباح المنیـر فـی غریـب الشـرح الکبیـر للرافعـی. )ق1414(. د، احمد بن محمفيومى .40

 .مؤسسه دارالهجرة: قم). اپ دومچ

 .دارالكتب الاسلاميه: تهران). ، چاپ ششم1ج( قرآنقاموس . )1371(. اكبر على، قرشى بنابى .41

، د آخونـدیاكبر غفاری و محمـ على :مصحح( الکافی. )ق1414(. د بن يعقوب، محمكلينى .42

 .دارالاسلامية: بيروت). اپ چهارمچ، 3ج

، )اپ اولچ، دكاظممحم :مصحح( تفسیر فرات الکوفی. )ق1410(. فرات بن ابراهيم، كوفى .43

 .سلامىى وزارة الارشاد الاالنشر ف مؤسسه الطبع و: تهران
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حسـين حسـنى  :مصـحح( عیـون الحکـم و المـواعظ. )1376(. د، على بن محمـليثى واسطى .44

 .دارالحديث: قم). اپ اولچ، بيرجندی

و  66 ،27ج( الاطهـار  ة الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمـ   بحار. )ق1403(. محمّدباقر، مجلسى .45

 .احياء التراث العربىدار : بيروت). اپ دومچ، 67

ســبک زنــدگی در حــوزه تعــاملات اجتمــاعی از دیــدگاه قــرآن و . )1395(. روح االلهّٰ ، دیمحمــ .46
 .دانشگاه الهيات و معارف اسلامى :تهران. علوم قرآن و حدیث دكتریرساله . حدیث

: تهـران). اپ اولچـ، 1ج( التحقیق فی کلمات القرآن الکـریم. )1360(. سيدحسن، مصطفوی .47

 .هنگ و ارشاد اسلامىوزارت فر

 .×دانشگاه امام صادق: تهران). اپ دومچ، 5ج( آشنایى با قرآن. )1381(. مرتضى، رىمطه .48

 .دراص: تهران. سیری در سیره نبوی. )1368(. مرتضى، رىطهم .49

 .اميركبير: تهران. فرهنگ فارسی معین. )1382(. د، محممعين .50

اكبـر غفـاری و محمـود  علـى :مصحح( الإختصاص. )الف ق1413(. د، محمد بن محممفيد .51

 .الموتمر العالمى لالفية الشيخ المفيد: قم). اپ اولچ، محرمى زرندی

بـر كا ن استاد ولى و علـىيحس :حيصحتق و يحقت( الأمالی. )ق1413(. دبن محمد ، محممفيد .52

 .ديخ مفينگره شك: قم). اپ اولچ، غفارى

 كنندگان در جلسات موردی شركت مطالعه: دین و سبک زندگی ).1390. (محمدسعيدمهدوی كنى،  .53

 .7، دانشگاه امام صادقمعارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطاترساله دكتری . مذهبى تهران

 .الانبياء خاتم: اصفهان). اپ اولچ( معراج السعادة. )1387(. احمد، ملانراقى .54

، 8و 3ج( المســائل   الوســائل و مســتنبط   مســتدرک. )ق1408(. دتقىمحمــ   حســين بــن، نــوری .55

 .لإحياء التراث ^البيت  مؤسسه آل: قم). اپ اولچ

ـــى .56 ـــويى، عل ـــار). 1384(. نيك ـــی، آث ـــی تربیت ـــاعی و سیاس ـــولّی اجتم ـــرّی و ت ـــه  پايان. تب نام

 .دانشكده اصول الدين: قم. ارشد علوم قرآن و حديث كارشناسى

 .ابتدا: تهران. لغت نامه میریام وبستر. )1379(. اميريم، وبستر .57

مركـز انتشـارات : قم). اپ دومچ، 4ج( تفسیر راهنمـا. )1376(. اكبر   على، هاشمى رفسنجانى .58

 .دفتر تبليغات اسلامى
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مركـز انتشـارات : قم). اپ دومچ، 3ج( تفسیر راهنمـا. )1377(. اكبر   على، هاشمى رفسنجانى .59

 .دفتر تبليغات اسلامى

 .بوستان كتاب: قم). اپ سومچ، 7ج( فرهنگ قرآن. )1388(. اكبر   على، هاشمى رفسنجانى .60

م يمحمـدابراه :ق و ترجمـهيـتحق( تـاریخ الیعقـوبی. )ق1358( عقوبي ىبى، احمد بن اعقوبي .61

 .تابكبنگاه ترجمه و نشر : تهران). اپ دومچ، 2ج، تىيآ

62. Kerr, J. (2000). Community health promotion: challenge for practice, 

Birmingham: Tindhal press. 

63. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. (1987). Eds. A. S. Hornby, E. V. 

Gatenby, and H. Wakefield, New York: Oxford University Press. 
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